
محمد بهبودی نیا
calture@khorasannews.com

»حتی اگر خودِ رستم هم از شاهنامه بیرون 
بیاید، نمی‌تواند این گوشی را از من بگیرد و 
مرا کتاب‌خوان کند!«این جمله را نوجوانی 
می‌گفت که تازه پشت لبش سبز شده بود. برای او و بسیاری 
از هم‌نسلانش، رستم ،اســفندیار،پوریای ولی و... نام‌هایی 
متعلق به گذشــته‌اند و قهرمانــان واقعی در دنیــای انیمه‌ها، 
بازی‌های رایانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی زندگی می‌کنند.اگر 
امــروز از برخی نوجوانان بپرســید میان رســتم و مرد عنکبوتی 
کــدام را انتخــاب می‌کننــد، احتمالاً پاســخ از پیش مشــخص 
است. اما آیا این به معنای شکســت قهرمانان ایرانی است یا 
ما در روایت آن‌ها ناکام مانده‌ایم؟چنــد روز پیش از مجموعه 
۲۰ جلــدی »گنج قصه‌ها« نوشــته محمد میرکیانــی رونمایی 
شد؛ نویسنده‌ای که سال‌هاست تلاش می‌کند شخصیت‌ها 
و داستان‌های ادبیات کهن ایران را با زبانی تازه به نسل امروز 
معرفــی کنــد. آثاری چــون »تن‌تــن و ســندباد«، »قصــر هزار 
افسوس« و »غول بیابانی« نیز در همین مسیر شکل گرفته‌اند.

به همین بهانه با او درباره یک پرسش مهم گفت‌وگو کرده‌ایم؛ 
چــرا قهرمانــان خارجــی در ذهــن کــودکان و نوجوانــان امــروز 

پررنگ‌تر از قهرمانان ایرانی هستند؟

شما به تازگی یک مجموعه ۲۰ جلدی بر اساس ادبیات کهن 
ایران منتشر کرده‌اید. لطفا مختصری درباره این آثار برایمان 

توضیح دهید 
من ســال هاســت در این زمینه فعالیت می کنم و تا امروز کتاب هایی مانند 

»تن تن و سندباد«،»قصه ما مثل شد« وبسیاری از کتاب های دیگر را نوشته 

ام و معتقدم که  ادبیات کهن ایران یک منبع 

پایان‌ناپذیر برای تولید فکر، فرهنگ و داستان 

است، نه فقط برای کودکان و نوجوانان، بلکه 

برای همه گروه‌های سنی.

متأســفانه اغلب ما فقــط چند اثر مشــهور را 

می‌شناسیم؛ شاهنامه، بوستان، گلستان، 

مثنوی یا آثار نظامی و عطار. در حالی که آثار 

ارزشــمند فراوانی وجود دارد کــه حتی نام 

آن‌ها برای بسیاری از مردم ناآشناست؛ آثاری 

مانند بختیارنامه، سندبادنامه، مرزبان‌نامه، حدائق الحقائق و ده‌ها اثر دیگر.

اما یکی از دلایلی که کمتر به سراغ این آثار رفته ایم دشواری زبان این آثار است. 

کسی که می‌خواهد از این منابع استفاده کند باید بتواند واژگان دشوار، مفاهیم 

پنهان، لایه‌های فلسفی و عرفانی آن‌ها را درک کند. بازآفرینی برای کودک و 

نوجوان فقط خلاصه کردن متن نیست. نویسنده باید بتواند روح اثر را کشف و 

آن را به زبان قابل فهم برای نسل امروز منتقل کند.

کودکان و نوجوانان امروز بیشتر ابرقهرمان‌های قصه های خارجی 
مثل »بتمن« ،»مرد عنکبوتی« و... را می‌شناسند تا قهرمانان 

ایرانی. آیا ما در معرفی میراث داستانی و فرهنگی خودمان 

شکست خورده‌ایم؟
پیش از هر چیز وقتی می خواهیم مقایسه ای انجام دهیم  باید میان یک اثر ادبی و 

یک محصول تصویری تفاوت قائل شویم. بسیاری از شخصیت‌های ابرقهرمانی 

که امروز در جهان شناخته شده‌اند، حاصل ده‌ها سال سرمایه‌گذاری در حوزه 

سینما، انیمیشــن، بازی‌های رایانه‌ای و صنعت ســرگرمی هستند. بنابراین 

مقایسه مستقیم آن‌ها با شــخصیت‌هایی که عمدتاً در کتاب‌ها حضور دارند، 

مقایسه دقیقی نیست.مشکل اصلی این جاست که ما هنوز از ظرفیت گسترده 

ادبیات کهــن خود به‌درســتی اســتفاده نکرده‌ایم. شــاهنامه، ســندبادنامه، 

مرزبان‌نامه و ده‌ها اثــر دیگر، منابع پایان‌ناپذیر تولید فکر، فرهنگ و داســتان 

هستند. اما بخش بزرگی از این گنجینه هنوز برای نسل امروز بازآفرینی نشده 

اســت.این که نوجوانی مرد عنکبوتی را قوی‌تر از رســتم بداند، بیش از آن که 

نشانه برتری آن شخصیت باشد، نشانه آشنایی بیشتر او با مرد عنکبوتی است. 

او دلاوری‌های رستم را ندیده، اما بارها و بارها مرد عنکبوتی را روی پرده سینما 

و صفحه تلفن همراه خود دیده اســت.ما زمانی می‌توانیم درباره این مقایســه 

صحبت کنیم که شاهنامه و دیگر آثار ما  نیز به همان اندازه وارد عرصه انیمیشن، 

ســینما و بازی‌های رایانه‌ای شــده باشــد. آن زمان می‌توان دید نوجوانان چه 

انتخابی خواهند داشت.اتفاقاً در بسیاری از مناسبت‌ها و تجمعات اجتماعی 

که ایــن روزها شــاهد آن هســتیم، نوجوانان همچنــان از رســتم، آرش و دیگر 

پهلوانان ایرانی نام می‌برند و منتظر مرد عنکبوتی نیستند تا بیاید و نجاتشان 

دهد. این نشــان می‌دهد این شــخصیت‌ها هنوز در حافظــه فرهنگی جامعه 

 حضور دارند.مشکل ما کمبود قهرمان نیست؛ مشکل ما کمبود روایت است.

به نظر شما راه حل این موضوع چیست؟ 
نوجوان را نمی‌توان با نصیحت کتاب‌خوان کرد. این تصور اشتباهی است که 

گاهی در جامعه وجود دارد.

نوجوان باید در کتاب همــان جذابیتی را پیدا کند که در فیلــم، بازی یا فضای 

مجازی پیــدا می‌کند. اگر کتاب جذاب نباشــد، طبیعی اســت که مخاطب به 

سراغ گزینه‌های دیگر برود.به همین دلیل من همیشه معتقدم  که نویسندگان 

نیز ســهمی از این مســئولیت دارند. ما باید آثاری 

خلق کنیم که برای مخاطب امروز جذاب باشــد و 

از طرفی این آثار تبدیل به فیلم، سریال و انیمیشن 

شود .نوجوانان به داستان‌های ماجرایی، پرحادثه و 

پرتعلیق علاقه دارند. ما باید این واقعیت را بپذیریم.

اگر قرار اســت نوجوانــی میان یک رمــان خارجی 

جــذاب و یک کتــاب ایرانــی انتخاب کنــد، کتاب 

ایرانی هم باید قدرت جذب مخاطب را داشته باشد. 

جذابیت، عنصر کلیدی ارتباط با نسل جدید است.
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  نبرد نابرابر رستم و مرد عنکبوتی! 
 به مناسبت رونمایی از مجموعه ۲۰ جلدی »گنج قصه‌ها«، با محمد میرکیانی ،نویسنده کودک و نوجوان درباره فاصله نسل جدید با ادبیات کهن

 رقابت قهرمانان ایرانی باقهرمانان غربی و چالش بازآفرینی میراث فرهنگی برای کودکان و نوجوانان گفت‌وگو کرده‌ایم
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ورود  کم‌درآمدها به کنسرت ممنوع!
رســیدن قیمت بلیت برخی کنســرت‌ها به مرز ســه میلیون تومان، فقط 

اعلام یک عدد نیست؛ نشانه‌ای اســت از فاصله روزافزون موسیقی زنده 

با بخش بزرگی از جامعه. در چنین شــرایطی، عجیب است که مسئولان 

فرهنگی از یک ســو نســبت به گرانی بلیت ابراز نگرانی کنند و از ســوی 

دیگر، آن را نتیجه طبیعی تورم و شــرایط بازار بدانند.یکی دو روز گذشته 

مدیرکل دفتر موسیقی اعلام کرده که افزایش قیمت‌ها »ناگزیر« است و 

نهایت تلاش این مجموعه جلوگیری از رشد قیمت »غیرمتعارف« خواهد 

بود. اما پرســش اصلی این جاســت؛ اگر قرار باشــد بازار به حال خود رها 

شود و تنها به توصیه و خواهش از تهیه‌کنندگان بسنده کنیم، اساساً نقش 

نهادهای متولی فرهنگ چیست؟هیچ‌کس انتظار ندارد برگزارکنندگان 

کنســرت با زیان فعالیت کنند. هزینه سالن، دســتمزد عوامل، مالیات و 

تورم واقعیت‌های انکارناپذیر اقتصاد امروز هستند. اما وظیفه مسئولان 

موسیقی کشــور و دولت دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شــود؛ یعنی ایجاد 

ســازوکارهایی که هزینه نهایی برای مخاطب کاهش یابد. جذب حامی 

مالی، ارائه مشوق‌های مالیاتی، کاهش هزینه اجاره سالن‌های وابسته به 

نهادهای عمومی و ایجاد نظام شفاف قیمت‌گذاری، اقداماتی است که باید 

سال‌ها پیش به نتیجه می‌رسید، نه این که امروز صرفاً به‌عنوان برنامه‌های 

آینده مطرح شوند.وقتی بلیت یک کنسرت به سه میلیون تومان می‌رسد، 

دیگر نمی‌توان از »مخاطب عمومی« سخن گفت. موسیقی به تدریج از سبد 

فرهنگی خانواده‌های طبقه متوسط حذف می‌شود و به کالایی لوکس برای 

گروهی محدود تبدیل خواهد شد. این اتفاق نه فقط یک مسئله اقتصادی، 

بلکه یک شکست فرهنگی در حوزه موسیقی است.اگر قرار باشد مسئولان 

تنها گرانی را توضیح دهند و نــه آن را مدیریت کننــد، مخاطب حق دارد 

بپرسد: تفاوت یک متولی فرهنگی با یک ناظر بی‌اختیار چیست؟افزایش 

قیمت بلیت کنسرت‌ها و رسیدن آن به مرز سه میلیون تومان، در کنار انفعال 

برخی مسئولان حوزه موســیقی، این پرســش را پررنگ‌تر می‌کند که آیا 

دسترسی به موسیقی زنده دیگر به یک کالای لوکس تبدیل شده است؟به 

نظر می‌رسد برخی مدیران فرهنگی، هرچند نه به‌صورت رسمی، اما در 

عمل تابلوی »ورود ممنوع« را مقابل طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد جامعه 

در برابر سالن‌های کنسرت نصب کرده‌اند.


